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  کيومرث: نويسنده

  ٢٠٢۵ می ١٩

 " نقاب نوين امپرياليسمپسا استعمار"
  بخش سوم

  

  »پسا«اولين کاربردھای نظری 

  نقابی بر بحران بورژوازی متأخر: پسامدرنيسم) الف

اما در بطن . ، نخست در ھنر، ادبيات و نقد تمدن غربی پديدار شد»پسامدرنيسم«در قالب » پسا«ظھور کاربرد نظری 

داری انحصاری و امپرياليسم مربوط  د که به بحران تاريخی سرمايه نھفته بوشنجیشناسانه، ت ئیًاين جريان ظاھرا زيبا

ای از ناتوانی بورژوازی در تداوم روايت مدرن خود  در اين بستر، اغلب به جای گسست، نشانه» پسا«ٔواژه . شد می

 .داری نبود بود؛ روايتی که ديگر قادر به پوشاندن تناقضات ساختاری جھان سرمايه

 کار برد تا انحرافی ھنری  را به» مدرن پست«، اصطلاح جان واتکينز چاپمن، نقاش انگليسی :١٨٧٠

اما در بستر تاريخی، اين نه تنھا يک تحول . ٔشده مدرن توصيف کند ھای تثبيت را از قالب

 . بودئیشدن معنا از روايت ترقی بورژوا شناختی، بلکه واکنشی ناخودآگاه به خالی ئیزيبا

 داری  ٔر بحبوحه جنگ جھانی اول و در دل بحران تمدن سرمايه، درودولف پانويتس :١٩١٧

ای از انحطاط عقلانيت مدرن ياد کرد؛ عقلانيتی که با ادعای   نشانهۀمثاب به» مدرن پست«، از ئیاروپا

 .شمولی، در خدمت استعمار، جنگ و استثمار بوده است جھان

 ١٩٣۴: ئیھا روی آورد تا از جريان» پسا«برد ، به کارئی، در نقد ادبيات اسپانياِفدريکو د اونيس 

. باور مدرنيسم نفس بکشند گرايانه و ترقی ھای آرمان توانستند در چارچوب سخن گويد که ديگر نمی

 .ای آن منجر شد ًھای بحران، صرفا به تطھير استعاره ِاما اين کاربرد، در عوض افشای ريشه

 ١٩۴ٔگسيخته نخبگان  ی بود، در واقع به روايت ازھم، در تحليلی که به ظاھر تاريخآرنولد توينبی :٧
ھای  جھانی از نظم پيشين پرداخت؛ نظمی که فروپاشی آن نه تصادفی، بلکه محصول جنگ

 .امپرياليستی و منطق گسترش سرمايه بود

 ھای کلان، نوعی  اعتمادی به روايت ، با بی»مدرن وضعيت پست« در فرانسوا ليوتار- ژان :١٩٧٩

داری متأخر  اعتمادی، بيشتر به نفع سرمايه اما اين بی. ا به ميدان نظريه وارد کردطرفی ظاھری ر بی

ٔتمام شد، چرا که با نفی امکان نظريه کلان، گفتمان طبقه، انقلاب، و تحليل ساختاری را نيز به محاق 
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ھای  ٔپسامدرنيسم، در عمل، پروژه نقد را از طبقه و توليد، به سوی پراکندگی معنا و بازی. برد

 .زبانی سوق داد

ٔداد و از سوی ديگر، در لفافه   زبان بحران را بازتاب میئیاز سو: در اين دوره، نقشی دوگانه يافت» پسا«در حقيقت، 
ٔداری جھانی را از مواجھه واقعی با  بستی که سرمايه رساند؛ بن بست ايدئولوژيک ياری می نظريه، به بازتوليد نوعی بن

 .ردک تضادھايش محافظت می

 

 ِعلم بدون طبقه» پسا«ھای نخستين استفاده از  ديگر حوزه) ب

ای  ھای ميانی قرن بيستم، نشانه ھای شناختی، از دھه شناسی و نظريه شناسی، روان به جامعه» پسا«گسترش کاربرد 

رو ھستيم ه روب» ادیبازتوزيع مفاھيم انتق«جا نيز با نوعی  در اين. ٔديگر از فرايند استحاله نقد در جھان آکادميک بود

 .که ھدفش نه کنش، بلکه مديريت شور نظری و جلوگيری از پيوند آن با عمل انقلابی بود

 در مصرف، فناوری و نھادھای ئیھا به توصيف دگرگونی (Postmodernity) «پساتجدد«ٔشناسی، واژه  در جامعه

ِاجتماعی پرداخت، اما با حذف تحليل طبقاتی، صرفا به ثبت سطحی  ٔکه ريشه  ات در فرم زندگی پرداخت؛ بدون آنييرتغً
 .اقتصادی اين تحولات را در منطق انباشت سرمايه يا زوال دولت رفاه روشن سازد

محور  ٔ سوژه انسانتقابلبه  (Posthumanism) «ئیگرا پساانسان«شناسی، مفاھيمی چون  شناسی و معرفت در روان

به جای مناسبات » قدرت« که در آن –اين چرخش نظری . طبقاتی در تاريخٔپرداختند، اما اغلب بدون تحليل نقش سوژه 

 در نھايت با پرھيز از طبقه، دولت، و انقلاب، به نوعی تسليم نظری در –به جای تضاد مادی نشست » زبان«توليد، و 

 .برابر نظم جھانی بدل شد

  ...ادامه دارد
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